
ارزیابیمیکنید؟ راچطور  اوضاعامروزشعر
در جهان امروز که الگوی اصلی آن »مصرف« است شعر 
دستخوش اتّفاقات زیادی شده است. باید بگویم بیشتر 
از گذشته شعر به معنای واقعی کلمه که روی روح و روان 
آدمی اثر بگذارد؛ بسیار کم می شنوم و می خوانم. شاید 
بزرگ ترین دلیل آن نداشتن خلاقیت میان شاعران باشد، 
که شاید بزرگ ترین عنصر شعر خوب، خلاقیت شاعر در  چرا
جهان فکری او باشد از این منظر شعر واقعا حالش خوب 
نیست و انگار مدام در حال تکرار روز قبلی خودش است اما 

بسیار بسیار ضعیف تر از دیروز خود  . 

 راهکارشمابرایاینمسالهچیست؟
به نظرم اول باید به درک درستی از موقعیت خودمان 
در این روزگار برسیم. ذهن خودمان را در مورد شعر بیشتر 
که نوشتن شعر حتی از  کنیم منظورم این است  تربیت 
دهه  ی قبلی متفاوت تر شده است  . پرداختن بیشتر به 
فرم، توجه بیشتر به زیست شاعرانه شخصی، توجه بیشتر 
به رفتارهای فرمی و روایی در بدنه   اصلی شعر پارامتر هایی 
است که شاعران باید به آنها توجه کنند  ، اما شاید مهم ترین 
قسمت ماجرا خواندن کتاب همراه با تحلیل باشد. البته 
منظورم کتاب خوب است  . خواندن کتاب آن هم با تحلیل 
و به چالش بردن مسائل مهم روز شعر می تواند ما را به 
سمتی از شعر ببرد که به شکل مرموزانه ای دست نخورده 
باقی مانده است  . درست است که همه مضمون  ها در قبل 
گفته شده است اما در کش و قوس این جهان هستی با 
دستگاه فکری هر شاعر تمام سوژه  ها می توانند آبستن 
قبلی  شکل  از  جدیدتری  جهان  و  بکرتر  رخداد  های 

خودشان باشند. 

شعر کیکشاعرخصوصاشاعر شماخورا  بهنظر
آزادچهچیزهاییبایدباشد؟

باید این گونه جواب بدهم یک شاعر باید برای پرداخت 
مطلوب به شعرش همه چیز بخواند و خوب ببیند و از 
هنرهای دیگر بیگانه و غافل نباشد  . شعر کلاسیک آیینه   
تمام نمای بسیاری از اتفاقات تاریخی، سیاسی، اجتماعی 
روزگاران خودش است و هر شاعر کوشیده است در بستر 
کلمات و امکاناتی که داشته این گذرگاه  ها را به صحنه 
کلمات بیاورد  . لذا یک شاعر آزاد نویس نه تنها باید آن  ها را 
بخواند بلکه باید با شناخت از گذشته در این مسیر پیش 
رود  . هر کدام از ما به عنوان شاعر داریم تلاش می کنیم 
گر ما جزئی  پازل  های اندوه  های آینده را کامل کنیم  . پس ا
از گذشته آینده  ها باشیم سیر تکوینی و تدریجی هر شاعر 
ضمنا  است  .  اهمیت  حائز  بسیار  شعر  بزنگاه  های  در 
پیشینیان شعر معتقد بودند هر شاعر برای شعر نوشتن 
باید چند هزار بیت شعر حفظ باشد. بعدا در مباحث ضمیر 
گاه یونگ متوجه این صحبت پیشینیان می شویم  ناخودآ
که چقدر برای به دست آوردن »آن شاعرانه« قوی خواندن 
و شناخت  ها تاثیرگذار است  . در قسمت پژوهشی هم باید 
کسانی که در حوزه شعر پژوهش  های قابل دفاعی انجام 
داده اند را خواند و به تحلیل در ذهن رسانید  . اینکه شعر 
در گذر از تاریخ  ها وارد چه آورده  های ادبی شده بسیار 

مهم است  . 
کنار مطالعه و خواندن بسیار در اجتماع بودن واقعی 
و تجربه اندوزی از دل زندگی عامه مردم بسیار می تواند 
راهگشا باشد  . شعر جدا از زندگی نیست و متوجه شدن 
مفهوم معنای زندگی، لابه لای زندگی مردم نمایان است لذا 
همین نکته باعث شده هنر هفتم شکل بگیرد و سینما این 
مسیر را برایمان هموار می کند  . شاعری می تواند امضای 
خودش را داشته باشد که زیست شاعرانه   خودش باشد نه 
شابلون دیگران  . از این رو عمق بخشیدن به زندگی با رصد 

کردن اجتماع در دستگاه فکری شاعر رخ می دهد. 

 بهنظرشمابعدازحضورحدودشانزده،هفدهسال
داشتنسهکتابکمکاریمحسوبنمیشود؟

گاه مرا یاد این مطلب انداخت که در  سوال شما ناخودآ
خاطر دارم. مصاحبه ای از شاملو می خواندم که خبرنگار 
گذشته بر می گشتید در حوزه  گر به  از او پرسیده بود ا
شعر چه کاری می کردید؟ او اینگونه پاسخ داده بود که 
گر من بر می گشتم اولین مجموعه شعرم را از کتابخانه  ا
ملی جمع می کردم و نمی گذاشتم کتاب اولم چاپ شود  . 
برای من ماجرای شعر فقط چاپ شعر نیست  . در زندگی 
« یک پروژه است که بخش  های مختلفی دارد  .  من »شعر
خواندن، نوشتن و کار اجرایی درست در مورد شعر انجام 
دادن؛ اجزای آن را تشکیل می دهند. در قسمت نوشتن 
هر شاعری برای چاپ کتاب نظری دارد  . چاپ کتاب برای 
من اهمیت بسیاری دارد چرا که کتاب  های ما شناسنامه 
نهایی ما در جهان شعر خواهند بود  . از این رو معتقدم در 
ح جلد و محتوای کتاب نسبت به گذشته  اسم کتاب، طر
باید تأمل بیشتری انجام داد  . در طی تمامی سال ها که 
می نویسم شعر را برای چاپ شدنش ننوشته ام  . شعر را 
برای شعر نوشته ام  . همیشه وقتی به میزان قابل توجهی 
می رسند آنها را کنار هم می گذارم و خودم اول آنها را پرینت 
می گیرم و به عنوان یک مخاطب آنها را می خوانم و به 
تعدادی از دوستان که قابل اعتماد من در ادبیات هستند 

هم می دهم تا بخوانند. دقیقا در همین مرحله است که 
ممکن است مقداری از شعرها حذف شوند. به نظرم دقیقا 
تفاوت اصلی همین جاست که من خودم قبل از چاپ، 
شعرهایی را حذف می کنم تا به کتاب مطلوب تری برسم  . 
خیلی  ها هر چه می نویسند چاپ می کنند و در نهایت 
کتاب سازی« می انجامد  بخش اعظمی از این جریان به »
که تأثیر منفی در مسیر جریان ادبی خواهد داشت  . در این 
گر شاعر شش دانگی پیدا شود که  دوره هنوز هم معتقدم ا
مجموعه قابل دفاعی از خودش داشته باشد ناشر  های 
خوب به سراغش می آیند و با احترام مجموعه شعرش 
را چاپ می کنند  . در این دو سه سال اخیر من کمتر از 
انگشتان دو دستم توانسته ام مجموعه شعر خوب بخوانم  . 

کاملاقابلداوریاست؟  آیاشعر
گر  بستگی دارد از کدام زاویه به این مسأله نگاه کنیم. ا
گروهی برای استعدادیابی شاعران این کشور جشنواره ای 
را برگزار می کنند و در آن افراد واقعا ناشناخته شاعر کشف 
می شوند بله این جشنواره در درون خود به شدت کارساز 
گر ما جشنواره  ها را به مثابه پروژه  های پشت سر  است  . اما ا
هم برای یک شاعر در نظر بگیریم که مدام از این جشنواره 
به آن جشنواره در حرکت است اینجا جشنواره نقطه 
اتکا تلقی می شود و به شدت جفا در حق شعر است و به 
نظرم نباید صورت گیرد  . از منظر داوری هم باید بگویم هر 
ح می کند. از  داوری، پارامترهایی را برای نوع داوریش مطر
طرفی پارامتر نقد و نظر در مورد شعر در کلیت ادبیات کاملا 
مشخص است و ما با پارادایم هایی می توانیم به سراغ شعر 
برویم. از جایی هم چون معیارهای زیبایی شناسی کاملا 
گون است بحث سلیقه دخیل می شود. ممکن است  گونا
داوری به فرم اهمیت بیشتری بدهد و دیگری به زبان اما 
در هر حال شعریت در هر دو مهم است و اولین نمره ورودی 
به مراحل بالاتر شعریت است. در کل اما نمی توان نمره و 
رتبه شعری یک شاعر را با نمره و رتبه یک جشنواره در نمای 
بیرون یکسان دید و حکم کلی داد که نمره  ها و رتبه  ها یکی 
هستند  . زمان در این رهگذر داور خوبی برای ماندگاری 
یک اثر تلقی می شود و نمره نهایی هر شاعر را زمان به او 

خواهد داد  . 

هیچجشنوارهشعریشرکت  شماچراخودتاندر
نمیکنید؟

از وقتی که در جامعه شعر سرم را بالا گرفته ام دیدم نود 
درصد داورانی که برای جشنواره تعیین می شوند افراد 
بسیار نزدیک من هستند لذا روا نمی دانستم این کار را 
انجام دهم و تصمیم گرفتم اولین جشنواره شعر گیومه 
را برگزار کنم که به عنوان دبیر علمی جشنواره این عزیزان 
کنار من باشند و با هم به کشف استعداد  های این مرز و 

بوم بپردازیم  . 

بودیدچه  آخرینجشنوارهایکهخودتانداور
جشنوارهایبود؟

جشنواره نبود، یک فستیوال ادبی بود به نام فستیوال 
ادبی »دالاس« بود که این افتخار را داشتم دبیر علمی 
بخش شعر آزاد و داور نهایی آن هم باشم البته متاسفانه 
آمریکا  در  دوستانمان  کمک  با  فستیوال  این  چون 
گرفت و قرار بود بعد از اعلام نتیجه داوری بقیه  شکل 
با  آمریکا  برگزیده( در  افراد  کتاب  های  اتفاقات )چاپ 
سنگ اندازی هایی از دشمنان به ظاهر دوست تا قسمت 

اعلام نفرات برگزیده باقی ماند. 

تنهاییتانآدمشادیهستید؟  شمادر
سؤال خوبی است. در این سؤال دو پارامتر مهم وجود 
کستری من  دارد؛ تنهایی و شاد بودن. در دنیای خا
تنهایی، در بین آدم  ها بودن به تعریف ذاتی خودش 
می رسد که این روزها اصلا حال خوشی ندارد لذا شاد 
گر از منظر روزمرگی برای فراموش  بودن در این رخداد ا
کردن دقایقی از گذر زمان باشد؛ بله شادی اتفاق می افتد 
اما بعید می دانم علت پرسش شما این باشد  . تعریف من 
از شاد بودن پیدا کردن مسیر لبخند واقعی است چرا که 
دریچه  های اندوه هر چقدر بیشتر باشد ما نیازمند طنز 
بیشتری هستیم  . اینگونه بگویم خنده   زیاد را اندوه پربار 
به وجود می آورد اما من در این زنجیره طرفدار شادی که 
بتواند در دل خود معنای حال خوب و در بستر عمیق 

خود جامعه  ی شاد را داشته باشد؛ هستم چرا که خودم 
در این جامعه شش و نیم صبح بیدار می شوم و به صف 

تنهایی  های بی شمار در جامعه می پیوندم  . 

؟ چهخبر جلساتگیومهومجلهسکویشعر  از
دوباره آیا اینکه و هستند تعطیل که است مدتی

چراغهایشانروشنمیشود؟
نشست  های گیومه در ایستگاه نود و نهم خودش بنا بر 
اتفاقاتی که در جامعه افتاد به یک تعطیلی کاملا اجتماعی 
که به نظرم ضرورت هر فعالیت هنری  گاهانه رفت، چرا و آ
تحت تاثیر اجتماع خود دستخوش تغییر است  . ما عامدانه 
که در مقابل  کردیم  گیومه را تعطیل  نشست  های شعر 
کنش درستی را نشان داده  خ داده بود وا آن چیزی که ر
باشیم باید بگویم حال الان جامعه حال آن روزها نیست و 
نشست  های گیومه به زودی از سر گرفته می شود و ما دوباره 
این قطار را به حرکت در خواهیم آورد  . همین جا باید از تمام 
کسانی که در این نود و نه جلسه یاری گر ما بودند کمال 
تشکر را داشته باشم خصوصا دوست و برادر عزیزم محمد 
امینی که همواره کنار من بوده است  . مجله   سکوی شعر 
اما دلیل تعطیلی اش این مسائل نبود؛ گرانی بی رویه کاغذ 
که مجله   ما بدون اسپانسری  بزرگ ترین دلیل آن بود، چرا
داشت به حیات خود ادامه می داد که با گرانی کاغذ صلاح 
گر  ا نکنیم  .  منتشر  را  آن  دیگر  شماره  های  فعلا  دیدیم 
توانستیم در سال آتی شماره ششم را منتشر خواهیم کرد  . 

موردکارگاههایشعریکهاهالیشعر شمادر  نظر
بهصورتعمومیوخصوصیبرگزارمیکنندچیست؟

برای نوشتن شعر همیشه قسمتی از شعر به نظرم باید 
اورجینال بماند که همان ذوق و قریحه جریان است که آن 
در هیچ کارگاهی شکل نمی گیرد. شعر یک رخداد فردی 
است که در گستره زبان شکل می گیرد، اما همه شعر به 
اینجا ختم نمی شود قسمت مهم دیگری نیز وجود دارد 
به نام »مهارت نوشتن« که نیاز به آموزش و پرورش دارد  . 
مهارت نوشتن به سادگی به دست نمی آید و باید برای آن 
تلاش کرد و رنج کشید  . اینکه می گویند مسیر نوشتن شعر 
سوای لذت بردن یک مسیر فرسایشی است کاملا درست 
است و شاعران باید روی زیست شاعرانه خودشان کار 
کنند تا دستگاه کپی شاعران دیگر نشوند  . زیست شاعرانه 
این روزها شاعران زیادی را دیده ام که غوره نخورده مویز 
شده اند و به اسم کارگاه شعر خودشان را پرزنت بیشتری 
می کنند  . اینجا بحث من صلاحیت افراد است. به نظر شما 
کسی که هنوز در شعر کلاسیک نمی تواند وزن عروضی را 
در شعرهایش رعایت کند و سرشار از شکستگی  های وزنی 
ک است چگونه می تواند کارگاه شعر داشته باشد  وحشتنا

و یا شاعری که هنوز در شعر آزاد یک مجموعه شعر قابل 
قبول ندارد چگونه می تواند راهگشای جریان  های شعر آزاد 
باشد. این مسأله بسیار در رشد شعر معاصر مهم است که 
شما از بدو ورود به این عرصه چگونه و با چه کسانی اُخت 
می شوید  . در این روزگار کارگاه شعری که می توانم بگویم 
« است و افراد واقعا باسواد خواهند شد  کارگاه شعر واقعا »
کارگاه شعر برادر بزرگ ترم دکتر حامد ابراهیم پور است  . 
برای بیشتر دانستن شعر قطعا نباید فقط از شعر بدانیم 
هنرها در هم تنیده هستند و از این گذر این کارگاه که گفتم 

بهترین پل ارتباطی هنرجو و جهان پیش روی آنهاست  . 

بهسمتابتذالکشیده  چندجاییگفتهایدشعر
ابتذالچیست؟ میشوددقیقامنظورشمااز

بله درست شنیده اید. آنان که به معنای واقعی کلمه، 
شعری گفته اند کاملا خوب می دانند که نوشتن یک شعر 
خوب چقدر می تواند در عین لذت بردن سخت هم باشد 
به عبارتی گاهی نوشتن یک شعر شاعر را پیر می کند  . این 
روزها این مسیر رنجش جایش را به مناسبت هایی داده 
کی شعر برای افراد مهیا  است که شبیه یک کنسرو خورا
می شود در صورتی که در همین مسیر پر فراز و نشیب 
نوشتن شعر معناهای زندگی متبلور می شوند  . ابتدای 
ابتذال این است که هرچه می نویسم بگوییم عالیست و 
عده ای که دنبال منافعی از آن شاعر هستند تایید ضمنی 
انجام می دهند  . تصورش را بکنید شاعری با سه کتاب هنوز 
در املای کلمه »هدف« مانده است و دیده ام آن را »حدف« 
نوشته است  . شما خودتان قضاوت کنید پرتقال فروش 
شعر چه کسانی هستند؟ البته این را بگویم شعر مسیر 
خودش را می رود و بی رحم تر از آن است که به »سیب« 
خوش خط و خالی بگوید تو پرتقال هستی  . بعد از بیست 
سال در جهان شعر قدم زدن باید بگویم این روزها کمتر 
شاعری را می بینم برای شعر مطالعه داشته باشد  . بخواند 
و تحلیل کند  . بخواند و مدبرانه تامل کند. نکته   بعدی من 
این است که در نگاه عمومی مردم و مخاطب، شاعران افراد 
فرهیخته  ی جامعه به حساب می آیند. فرهیختگی سر هم 
گی هایی دارد  کردن چند کلمه و عبارت کنار هم نیست ویژ
گاهی، قدرت درست  که مهم ترین آنها می تواند سواد، آ
بیان، بینش درست و دستگاه فکری عمیق از موضوعات 

باشد که من این را در بین شاعران بسیار کم می بینم. 

 آیاترجمهپذیریمیتواندنکتهمثبتیبرایشعر
باشد؟

هیچ شعری را در جهان سراغ ندارید که در یک وضعیت 
نرمال نوشته شده باشد  . هنرمند در یک وضعیت ثانویه در 
حالات و دنیای شخصی خود همیشه دست به آفرینش 
گر کلمات را برگزیند، شاعر  هنری می زند که دست بر قضا ا
می شود  . پس هیچ شاعری از قبل نمی تواند به ترجمه 
که »آن شاعرانه« با این تحلیل  شدن آن اثر فکر کند چرا
زیر سوال می رود  . عناصر پوئتیک در شعر شکل  های 
مختلفی دارند و هر شاعر در هر شعری بنا بر ضرورت  های 
خ می کشد پس نمی تواند  آن شعر چهره   این عناصر را به ر
ک مثبت یا منفی برای شعر باشد.  ترجمه پذیری ملا
مترجم شخصی است که مانند یک منتقد از دنیای بیرون 
به جهان شعر یک شاعر که در درون او شکل گرفته است 
دست به ترجمه می زند لذا قطعا با توجه به شناخت هایی 
که از زبان  های مبدأ و مقصد دارد همه   شعر نمی تواند 
به زبان مقصد ورود کند. شعر سرشار از استعاره است و 
این استعاره  ها به چند لایه بودن معنا در کلمات کمک 
می کنند. پس بیشتر جهان بینی یک شاعر یا به عبارتی 
« یک شاعر است که می تواند به زبان مقصد ورود کند  »فکر

و مورد استقبال هم قرار بگیرد. 

دودههشصتوهفتادماتوانستهاست  آیاشعر
آزادماراخوببهپیشببرد؟ جریانشعر

گر بگویم همه   ما می دانیم دهه چهل و پنجاه  بی پرده ا
یکی از بهترین دوره  های ادبیات ما محسوب می شود 
نه تنها شعر بلکه در هنرهای دیگر هم وضع همین گونه 
گرایی قصد  گرایی و معنا است  . کلونی دهه شصت با محتوا
داشت چهره ای از پوستر شعر را به ما نشان بدهد و در دهه 
هفتاد با پرداختن بیشتر به زبان و فرم تلاش شد لایه  های 
اصلی شعر پنهان بماند  . اما شعر دهه هشتاد معدل خوبی 
از هر دوی این هاست  . وقتی به اتوریته خود شعر در کالبد 
سده  ها و ده  های مختلف می نگریم می بینیم هر وقت شعر 
مسیر جدای هر »ایسمی« به مرکز کانوی خود حرکت کرده، 
شاعران عاقبت اندیش شده و شعر در نهایت به میزان 
زیادی رشد کرده است  . در کل نمی توان گفت این اتفاقات 
که در این دو دهه شاعران کوشیدند از  نباید می افتاد، چرا
منظر  های درونی و بیرونی شعر به منزلت کلمه برسند هر 
چه بود تجربه بود و همیشه تجربه  ها در مسیر ادبی آیینه 

تمام نمای مسیر خواهند بود.  
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مواجههبامرگبیبازگشت
درنگی بر رمان مواجهه با مرگ اثر برایان 

مواجهه با مرگ روایتی ست نو از جدال جوانی با سرطان، 
جدالی که بیشتر آن در بی خبری  می گذرد، جوانی که در 
سی سالگی اش هنوز عاشق نشده، به زندگی آنطور که باید 
و شاید دل نبسته ، آن سوتر خانواده ای ست که تا پیش از 
این اتفاق غافلگیرکننده و مهیب آنطور که  باید دور هم جمع 
نشده اند و تنها از فاصله هایی معین برای یکدیگر دست 
تکان داده اند و دست آخر زنی عاشق پیشه و مسلک که با 
تمام استقلال جویی ها و اعتقادات برتری خواهانه اش ، همه 
وجودش را پای کار آورده و تا آخرین لحظه در کنار همسرش 

باقی مانده است. 
این چند خط را  می توان پیرگ داستانی 500 صفحه  ای 
از برایان مگی فیلسوف و شاعر انگلیسی دانست که در تنها 
رمان ترجمه شده اش ، تلاش کرده با تابوی سرطان بجنگد 
و جنگیدن را به طرز زیر پوستی به انسان های درگیر اعم 
از بیمار و همراهانش، نشان دهد. نفس تلاش مگی قابل 
که بجز یالوم و به طور معمول روانشناسان  تحسین است، چرا
و پزشکان کمتر نویسنده  ای در جهان به این موضوع توجه 
داشته، پس تا این جای کار موضوع برای تحلیل و نقد و 
بررسی موضوعی ست بکر و تازه. مواجهه با مرگ داستانی ست 
معمول  غافلگیری  و  وپیچ  گره  بدون  وخطی  رئالیستی 
داستان ها اما در همان سطرهای آغازین که مخاطب را با 
سرطان هاچکین مواجه  می کند، می شود دریافت که در طول 
زندگی جان اسمیت اتفاقات عجیب و غریبی در پیش است. 
اینکه تیم درمان جان اسمیت با خانواده و همکاران اش 
در تحریریه دست به دست هم  می دهند تا او از بیماری و به 
عبارتی دیگر مرگ زودهنگام اش باخبر نشود تا بتواند اندک 
روزهای در پیش روی اش را با عشق طی کند، از نقاط قوت 
داستان به شمار  می آید چه آنکه تا زمانی که مجبور  می شوند 
تازه عروس را در جریان این خبر هول آور بگذارند ، داستان با 
جذابیتی مسحور کننده پیش  می رود ، نحوه برخورد آیوا نیز با 
لنفوم هاچکین بزرگ منشانه و غیر زنانه و غیرمعمول است - 
این خود برای زنان درسی بزگ است- انگاری او به ماموریتی 

از پیش خبرداشته آمده است. 
با همه پیچ و خم های داستان و خرده روایت هایی که گاه 
طولانی و خسته کننده طرح  می شوند، مواجهه  می توانست 
جذاب تر از این ها نوشته شود، تکنیک جریان سیال ذهن ، 
کام و  رفت و برگشت های زمانی، خودنگاری های قهرمان نا
خیلی خیلی دیگر از هنرهای داستان نویسی  می توانست 
رمان را به شکلی دیگر پیش ببرد و البته با پایانی دیگر اما در 
هر حال آنچه پیش روی مخاطب است داستانی ست تامل 
برانگیز و تکان دهنده. مهم ترین و قابل توجه ترین بخش 
رمان مواجهه دیالوگ های بسیار و خواندنی ست که با توجه 
به تسلط بی نظیر مگی به فلسفه و روانشناسی و دیگر علوم 
انسانی به طرز شگرف و شایسته  ای در طول وعرض رمان 
خودنمایی  می کند، دیالوگ هایی حساب شده ، متناسب 
با شخصیت پرسوناژها و نوع روایت. در طول گفت وگوهای 
نوشته شده مخاطب به همذات پنداری قابل قبولی با اصل و 
ع روایت  می رسد. مگی در این مواجهه پرسش های فلسفی  فر
و روانشناختی بسیاری را مطرح  می کند که کلیت روایت را به 
جایگاه رفیعی از انسان شناسی، معنا شناختی و در یک کلمه 
پدیدار شناسی جهانشمول عینیت گرایی سوق  می دهد، 
همیشه  و  هنوز  تا  که  پرسش هایی 
انگار بی پاسخ مانده و می مانند. شاید 
گرته برداری و پژوهش در نوع برخورد 
پزشکان و درمانگران با این نوع از بیماران 
که بین مرگ و زندگی دارند دست و پا  
می زنند، یکی دیگر از کالبد شکافی های 
روحی روانی اعجاب برانگیز مگی باشد، 
که چون به علم واطلاعات  آدم هایی 
بیشتری از بدن انسان رسیده اند، تمام 
گاه تحت  حس و عاطفه شان به ناخودآ
تاثیر شغل شان قرار گرفته و هر کلمه  ای 
را که به زبان  می آورند ، همان مکانیک 
تکرار شونده منتج از علم طبابت شان  است، عاری از هر گونه 
نوعدوستی قابل لمس و پذیرش. در مواجهه با مرگ و در 
نکوهداشت امر مذموم خودکشی! می خوانیم: »... زخمی که 
خودکشی باقی  می گذارد عمیق تر است زشت تر است. هیچ 
چیز به اندازه خودکشی قلب بازماندگان آدم را جریحه دار  
گر پرسش های ابدیت را دسته بندی  نمی کند.« دیگر سو ، ا
کنیم نهایتا به عدد مقدس سی وسه  می رسیم، یعنی سی و 
سه عنوان در زندگی انسانی پیش روی ماست: خدا، دنیا، 
زندگی، حقیقت، معرفت، زن، مرگ، مرد، عشق، جاودانگی، 
زندگی و.... مگی در مواجهه با مرگ به بیشتر این مفاهیم 
انسان گرایانه پرداخته ، آنقدر که گاه مخاطب خاص را به این 
فکر فرو  می برد که نکند هدف از نگارش این رمان ، طرح وبسط 
این گونه فرضیه ها ونظریه هاست. در برشی دیگر از مواجهه 
با مرگ  می خوانیم: »... علت اینکه بیشتر کارهای علمی و 
هنری را مردها انجام  می دهند و زن ها کمتر در این قبیل امور 
چیزی تولید کرده اند این است که زن ها چیز بهتری تولید  
می کنند. انسان تولید  می کنند. خلاقیت مردانه جانشین 
هنر فرزند آوری زن هاست.« ناتوانی علم پزشکی در درمان 
لنفوم هاچکین و اعتراف پزشکان نیز به ناتوانی در درمان این 
بیماری لاعلاج - البته در آن روزگارن، چه آنکه این بیماری 
عجیب و غریب حالا چیزی شبیه یک سرماخوردگی به حساب  
می آید- نقطه عطف دیگری در مواجهه است، مگی با درایت 
وهوشمندی فلسفی اش توانسته این ضعف و زبونی را زیر تیغ 
تیز نگاه ادبیات به بحث وبررسی بگذارد، دیالوگ های مادر 
اسمیت با پزشک معالج خود گواه این موضوع است. واجهه 
گر چه پایانی تلخ دارد اما نوع مواجهه آیوا با مرگ  با مرگ ا
تدریجی جان اسمیت از تکان دهنده ترین بخش های رمان 
به حساب  می آید، آیوا در این جا نماینده معدود زنانی ست 
کارنینا ، بلکه زنان  ابرقهرمان ، نه از جنس مادام بوواری و آنا
تاثیرگذار و جریان سازی که تا آخرین لحظه  می جنگند و 
آنجا که غول ناامیدی روح شان را تسخیر  می کند با پذیرش و 
صبوری مثال زدنی جنگیدن را تا مرز اعتلای روح انسانی ادامه  
می دهند. »... تضمینی نیست که اوضاع همان طوری پیش 
برود که خودت دوست داری.« مواجهه با مرگ با ترجمه روان و 
یکدست مجتبی عبداله نژاد از نشر نو به بازار آمده که هم اینک 

به چاپ یازدهم رسیده است. 
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